
 

جهان فرهنگي: درس اول  

 □جهان انساني و جهان فرهنگي 

.جهان انساني در برابر جهان عيني قرار دارد و داراي دو بخش فردي و اجتماعي است كه هر دو باهم تعامل دارند  

جهان فرهنگي=جهان اجتماعي جهان ذهني=جهان فردي

.اين بخش زندگي اجتماعي را پديد مي آورد
و به همين جهت آن را جهان فرهنگي مي هويت فرهنگي دارد 

.نامند

.مربوط به زندگي شخصي و فردي انسانهاست
.داراي ابعاد اخلاقي،رواني و ذهني است

 

.فرهنگ شيوه زندگي اجتماعي انسان را شكل مي دهد و حاصل عمل و آگاهي مشترك آدميان است**  

:سطوح فرهنگي از سطحي تا عميق  

 

:عينيجهان فرهنگي و جهان □  

:به طور كلي جهان هستي سه بخش دارد  

.جهان طبيعت كه در ديدگاه متفكران مسلمان به دو بخش جهان طبيعت و فوق طبيعت تقسيم مي شود. 1  

جهان ذهن. 2  

جهان فرهنگ. 3  

نمادها و .1
نشانه ها

هنجارها و  .2
الگوي عمل

ارزشها و  .3
اصول

عقايد و .4
آرمانها
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سه درباره رابطه بين جهان فرهنگي و جهان عيني . بين اين سه جهان ارتباط برقرار بوده و برهم اثر متقابل دارند
:ديدگاه وجود دارد  

معتقدند ذهن و .جهان عيني را فقط محدود به جهان طبيعت مي دانند و آن را از جهان فرهنگي برتر مي دانند*
)پوزيتويست ها.(فرهنگ انسان و علوم طبيعي و علوم اجتماعي، هويتي طبيعي دارند  

و طبيعت را ماده ي خامي مي دانند كه در تصرفات عده اي فرهنگ را برتر مي دانند و ذهن افراد را تابع آن مي دانند *
)هرمنوتيك ها.(فرهنگي و اجتماعي انسان هاست  

بر همين بر مبناست و براي جامعه و فرهنگ ديدگاه اسلام .دسته سوم هر دو جهان را در تعامل با يكديگر مي دانند*
جهان فردي اشخاص را مهم دانسته ارزش زيادي قائل است و از زندگي و مرگ امت ها سخن مي گويد و همچنين 

.است و بر مسئوليت فرد در قبال جامعه تاكيد دارد  

از منظر قرآن اگر انسان اخلاق الهي داشته باشد و جامعه نيز فرهنگ توحيدي داشته باشد، جهان عيني درهاي ***
.بركات خود را به روي انسان مي گشايد  

داشته باشند،زمين و آسمان از تعامل سازنده با آنها سرباز مي زند و اگر افراد  و فرهنگ جامعه هويتي مشركانه ***
.ظرفيت آسماني و الهي از آنها پنهان مي ماند  

فرهنگ جهاني:درس دوم  

 گوناگوني تاريخي فرهنگ ها

تفاوت هاي ميان اخلاق و فرهنگ ها بشر از سنخ تفاوت هايي . فرهنگ تغيير مي يابند،اما مراحل رشد يكساني ندارند
فرهنگ  زندگي و تاريخ . تفاوت روباه قطبي و يوزپلنگ آسيايي.است كه در ميان انواع مختلف موجودات هم هست

.يكساني ندارند،برخي از بين رفته و برخي دوام مي آورند و هم چنين عناصر دروني فرهنگ واحد  

.صه جهاني گسترش مي يابدفرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي خود فراتر رفته و در عر: فرهنگ جهاني  

.فرهنگي كه ازرش و عقايد آن ناظر به قوم و منطقه ي خاصي است) الف :                 فرهنگي كه ظرفيت جهاني شدن ندارد  

                           

  .    فرهنگ كه نگاه سلطه جويانه به ديگر اقوام ندارد)ب                                                        
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فرهنگي كه عقايد و ارزشهاي ناظر به يك قوم خاص دارد، با                           )الف:                فرهنگي كه ظرفيت جهاني شدن دارد
ا به دومنطقه مركز،                           عبور از مرزهاي جغرافيايي جهان ر

  سرمايه دارييا  فرهنگ صهيونيسم مثل. پيرامون تقسيم ميكند

فرهنگي كه عقايد و ارزش هاي آن در خدمت گروه خاص نيست و                                                                                           
نوع انسان را در برمي گيرد و سعادت همه انسان ها را دنبال مي                           

  فرهنگ اسلام           مثل .كند

:فرهنگي كه شايستگي حركت به سوي جهاني شدن را دارد كه دو شرط داشته باشد***  

.عقايد آن موافق با فطرت آدميان باشد.1  

.رفتارهاي خود را براساس همان عقايد و ارزش ها سازمان دهد.2  

:از نظر فارابي  

. جامعه اي كه عقايد و ارزش هاي آن حق و مطابق فطرت انسان باشد:مدينه فاضله    

.جامعه اي كه عقايد و ارزش هاي آن حق باشد،اما هنجارها و رفتارهاي آن حق نباشد:مدينه فاسقه  

:ويژگي هاي فرهنگ مطلوب جهاني**  

                                                                            
 

كمك در پاسخ دادن به پرسش هايي درباره زندگي و مرگ انسان .2
ها و جلوگيري از مواجهه انسان با بحران هاي روحي و رواني

معيار و ميزان سنجش عقايد مختلف است وبه فرهنگ امكان دفاع .1
.ارزش ها و عقايد خود را مي دهد از حقانيت

زمينه مقاومت در برابر ديگر فرهنگ ها و گسترش فرهنگ را . 4
رويكرد غير مسئول و تقديرگرايانه  با از بين بردن . فراهم مي كند

مقاومت فرهنگ،زمينه نفوذ بيگانگان را فراهم مي كند

 مانع پايمال شدن حقوق انسان ها و دو قطبي شدن جهان.3

اف و بهره كشي ظالمانه افراد از يكديگر مي شوداستضع

از جهان بيني و ارزش هاي كلان فرهنگ دفاع مي :عقلانيت نظري.6 معناي راستين . در كنار ارزش هاي ديگر ارزش خود را پيدا مي كند.5

حقيقت.1

معنويت.2

عدالت.3

4  .
مسئوليت

آزادي.5

عقلانيت.6



كند و توان دفاع از لايه هاي بنيادين فرهنگي را مي دهد و مانع از 
.دچار شدن به نسبيت فرهنگي مي شود

به براساس عقايد فرهنگي و شرايط تاريخي، دست  :عقلانيت عملي  
.نظام سازي و مديريت اجتماعي مي زند

آزادي رهايي از قيدو بندهايي است كه مانع رسيدن انسان به معنويت 
 .و حقوق انساني اش مي شود و زمينه ظلم بر انسان را فراهم مي كند

 

1فرهنگ جهاني:درس سوم  

و امپراتوري جهانگيري□  

جهان گشايي از طريق حضور مستقيم سربازان و استفاده از : سلطه و استكبار،عامل ايجاد امپراطوري هاي بزرگ
اين كشورگشايي گاهي به بسط فرهنگي قوم مهاجم مي . نيروي نظامي و همراه با خسارت ها و كشتارهاي فراوان

مانند مغولان در رويايي در . خورده هضم مي شدندانجاميد و گاهي برعكس مهاجمان درون فرهنگ شكست 
)به دليل قبيله اي بودن(فرهنگ چيني،هندي و ايراني  

.از نظر فارابي مدينه تغلب جامعه اي است كه سلطه بر جوامع ديگر را ارزش مي داند  

:امپرياليسم و استعمار غربي  

.لاق مي شودامپرياليسم از امپراطوري گرفته شده است و به هرنوع سلطه اي اط  

از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف:امپرياليسم سياسي:              اشكال سلطه در فرهنگ اخير غرب  

تصرف بازارها و موادخام كشورهاي ديگر به     :امپرياليسم اقتصادي                                                      
واسطه قدرت اقتصادي                                                         

جامعه اي كه تصرف نظامي يا اقتصادي شده    :امپرياليسم فرهنگي                                                      
ه مسلط است،مقاومت فرهنگي خود را از دست بدهد و فرهنگ جامع                                                      
.را بپذيرد                                                        

:اشكال استعمار  

:استعمار قديم  
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اشغال يك سرزمين با توسل به قدرت نظامي و سياسي و موفقيت آن ناشي از پيشرفت در دريانوردي،فنون 
بزرگترين برده داري 18و17در قرن به بعد توسط اروپاييان و 15نظامي و اقتصاد صنعتي؛شروع استعمار قرن 

%67؛افزايش تصرفات به 19تاريخ بشريت در اروپا و اوج استعمار قرن 

  :استعمار نو

استعمارگران با . ايجاد شد20جنبش هاي استقلال طلبانه در كشورهاي مستعمره در قرن پس از شكل گيري
استفاده از ظرفيت هايي كه در دوره نفوذ يا دوران استعمار ايجاد كرده بودند، از مجريان بومي و داخلي 

به قدرت رساندن در زمينه نظامي براي  كودتااستفاده از روش هايي مانند . كشورهاي مستعمره استفاده كردند
.و كودتاي نوژه1332مرداد28و 1299اسفند29نيروهاي وابسته، مانند كودتاي 

كنترل بازارها و  شيوه غيرمستقيمدر زمينه اقتصادي با استفاده از نهادهاي اقتصادي و سياسي بين المللي و به 
سياست مستعمره را در اختيار مي گيرد

:استعمار فرانو  

است وبراي حفظ سلطه غرب از ابزارهاي فرهنگي و پنهان بودن استعمارگران و مجريان ر، ويژگي اين نوع استعما
.علمي به ويژه رسانه ها و فناوري اطلاعات استفاده مي شود

درنهايت استعمار فرانو جهاني . جايگزيني فرهنگ هويت فرهنگي كشورهاي مستعمره با فرهنگ غرب است:هدف
.غربي كردن جهان و گسترش فرهنگ غرب بر همه جهانيعني . شدن را پي گيري مي كند

 

2فرهنگ جهاني :درس چهارم  

  عقايد و ارزشهاي جهاني اسلام

اصول و ارزش هاي اسلامي متعلق به يك عصر و نسل  خاص نيستند و مطابق با فطرت آدميان و نظام افرينش 
.هستند  

در اين ديدگاه .در زمين و داراي فطرت الهي استدر ديدگاه اسلام موجودي مختار،مسئول،خليفه خداود :انسان
ذلت و شقاوت انسان نيز در فراموشي .سعادت انسان در نزديك شدن به خداوند و رسيدن به مقام خلافت اوست

انسان در . حقيقت الهي خود و همه موجودات و استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي خود براي اين جهان است
.ت آباد كردن دنيا و پرهيز از فساد در خشكي و دريا را به عهده داردديدگاه اسلام،مسئولي  
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يعني خداوند،خداي همه ي آدميان و جهان است و همه به سوي او بازمي گردند و جهان حكيمانه  :توحيد
.آفريده شده است  

عقل:زيباترين و محبوب ترين آفريده خداوند استوهدف از مبعوث شدن پيامبران:برانگيختن عقل آدميان، 
 اجراي عدالت و قسط،جلوگيري از گردش ثروت در دست اغنيا و آزادسازي مستضعفان از دست مستكبران

 مراحل گسترش فرهنگ اسلامي:

بود و با  رحلت پيامبرشروع اين دوران با :خلافت.2
تا زمان . ادامه يافت عثمانيانو  عباسيان،امويان حكوت

فتح مكه مقاومت در برابر اسلام آشكار بود، در اين دوران 
. فرورفتپوشش نفاق به دليل قدرت گرفتن مسلمانان در 

عقايد و ارزشهاي جهاني اسلام كه حالت عشيره اي پيدا 
سلجوقيان، خوارزمشاهيان ،مغولان، عثماني (كرده بودند

اما ) ي مي شدندمانع آشكار شدن ظرفيت فرهنگ اسلام
با كوشش عالمان مسلمان از مرزهاي سياسي فراتر رفته 

،گروههاي ديگر را در خود هضم  عمق معرفتي خودبا 
كرده يا وادار به استفاده از پوشش ديني مي كرد

قبل از ظهور پيامبر شبه جزيره ي: پيامبري و نبوت.1
داشت و تحت نفوذ  جاهلي قبيله ايعربستان فرهنگ 

پيامبر پس . نوب شرقي آن تحت سلطه ايران بودو جروم 
سال مقاومت،حكومت اسلامي را در مدينه تشكيل 13از 

گروههاي مختلف براي پذيرش  نهم هجرتداد و درسال 
پيامبر نامه هايي به روم و ايران .اسلام به مدينه آمدند

موانع پيش روي اسلام در  سال10 ايشان طي.ارسال كرد
.عربستان را برداشت

در مقابل استعمار غربي مقاومت  :عصر بيداري اسلامي.4
. داشتفرهنگ اسلامي هايي شكل گرفت كه ريشه در 

قبل از انقلاب اسلامي كه، نقطه عطفي در بازگشت 
فرهنگ اسلامي بود،مقاومت ها از مكاتب غربي 

استفاده مي  ماركسيسميا  )ملي گرائي(ناسيوناليسم
مسلمانان نبود و كردند كه اين مكاتب مورد حمايت 

انقلاب اسلامي . وحدت امت اسلامي را مخدوش مي كردند
.مرحله نويني در گسترش فرهنگ جهاني اسلام بود

دولت هاي غربي بخشي از جامعه غربي را:استعمار.3
تحت نفوذ خود درآوردند و رجال سياسي مسلمان مقهور 

قبل از اسلام،قدرت سياسي جوامع .قدرت انان شدند
داشت و  مناسبات قومي و قبيله ايريشه در اسلامي 

را ايجاد كرده بود كه داراي هويتي غير استبداد ايلي 
اسلامي بود،اما چون هم پيماناني خارج ازجهان اسلام 

نداشت،از رويارويي با فرهنگ اسلامي خودداري مي كرد 
و بارعايت ظواهر ديني پوشش ديني خود را حفظ مي 

كه در سايه غرب بود ماري استبداد استع اين نوع.كرد
خود چاره اي  فرهنگيو  اقتصادي ،براي گسترش نيازهاي

.جز حذف مظاهر اسلامي نداشت
 

 

 

www.Booklets.ir


